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 چکیده 
عصر كنوني تحت هجمه و تاخت وتاز وســایل ارتباط جمعی مانند ماهواره، تلویزیون و به  طور 
خاص اینترنت قرار گرفته اســت. افراد دیگر مثل گذشته خود را در محدودیت نمی بینند و بدون 
توجه به فاصله زمانی- مکانی با دیگران ارتباط برقرار می كنند. رسانه های ارتباط  جمعی و به  طور 
ویژه اینترنت با ورود به خانواده ها باعث تغییرات گســترده در نقش ها و تکالیف مربوط به آنها و 
حقوق اعضا شــده اســت. این تغییرات نشان  دهنده تحولات در ارزش ها و هنجارهای خانوادگی 
شــده و انتظارات نقشــی را تغییر داده است. هدف از پژوهش حاضر درک، تعریف و تفسیر زنان 
مطلقه از شبکه های اجتماعی مجازی با تأكید بر اینستاگرام است. پارادایم پژوهش حاضر تفسیری 
و روش انجام پژوهش از نوع پدیدارشناســی اســت. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی زنان مطلقه 
شهر ایلام است و از ابزار مصاحبه عمیق برای گردآوری داده ها استفاده شده است. تعریف و معنای 
ذهنی زنان مطلقه از شــبکه های اجتماعی مجازی در قالب 3 مقوله »شــبکه های اجتماعی مجازی 
به مثابه شــکل دهنده سبک زندگی نوین«، »شبکه های اجتماعی مجازی به مثابه فضای كژكاركرد«، 
و »ابزار كرختی فرهنگی« و روابط همســران قبل از ورود به این شــبکه ها و از دید زنان مطلقه در 
قالب مقوله های »انسجام خانواده« و »عدم بحران در تمامیت نهاد خانواده« دسته بندی شد. در نهایت 
روابط همســران با ورود به فضای اینستاگرام با مقولات گسست از شبکه خویشاوندی، مشکلات 

مربوط به عاملیت، نمایش مصرف، استحاله نظام ارزشی دسته بندی شد.
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1- مقدمه و بیان مسئله
عصر حاضر عصر مطبوعات، رسانه های گروهي و ارتباطات است. دنیاي کنوني ما عصر تاخت 
و تاز وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت است. از مهم ترین ویژگی های 
اینترنت ایجاد پیوندهاي مناسب بین افراد در اقصي نقاط دنیا است. با نزدیك کردن ملت ها به همراه 
تقویت تعامل و روابط انساني صحیح میان آنها، آرزوي دیرین بشر براي ایجاد آرمان شهری جهاني 
یا به  عبارت  دیگر جهانی شدن میسر خواهد شد)دیلمقانی، 1382(. شبکه اینترنت همانند یك محل 
مجازي ملاقات عمومي شهروندان جهان است، یك نقطه تلاقي عمومي است که در آن میلیون ها 
نفر از بیش از 160 کشور جهان با هم در ارتباط قرار می گیرند و سازمان عظیمي است که نظم آن 
از پیش تا حدودي تنظیم شده است. رسانه ها با تسخیر همه جانبه ابعاد زندگي انسان ها در سطح 
جهاني زمان و مکان را در هم نوردیده اند. از دیدگاه کارکردگرایان می توان براي ورود رسانه ها به 
جوامع دو نوع کارکرد مثبت و منفی قائل شد. کارکرد مثبت آن موجب گسترش  آموزش و علوم 
و انتقال فرهنگ و تسریع در ارتباطات ... و کارکرد منفي آن موجب کمتر شدن روابط اجتماعي و 
خانوادگي افراد از نظر عاطفي و کاهش ارتباط تعاملي بین افراد جامعه، رواج فرهنگ خشونت ... 

و به تبع آن بحران ها و تعارضات بین جوانان و افراد خانواده می شود)آقابابایی، 1399(.
رسانه ها و خاصه اینترنت با ورود به خانواده همه نوع روابط، حقوق و تکالیف مربوط به نقش ها 
و ... را تغییر می دهند. تغییرات محسوس در نقش ها و تکالیف و انتظارات افراد در خانواده ها نشان 
می دهد که ورود رسانه ها بر فرهنگ و ارزش ها و هنجارهاي موجود تأثیر گذاشته است و انتظارات 
نقش ها را در خانواده دگرگون نموده است. پیام هایی که از رسانه ها پخش می شود، گاه در تعارض 
با ارزش ها و هنجارهاي موجود در خانواده قرار می گیرد و موجب سر برآوردن چشم داشت هایی 
می شود که طرف مقابل از نظر فرهنگي و تربیتي قصد برآورده نمودن آن را ندارد، زیرا پذیرش 
انتظارات جدید طرف مقابل و عمل به آنها را به نوعي زیر سؤال بردن ارزش ها و هنجارهاي پذیرفته 
شده ی خود می داند و آنها را در تقابل با فرهنگ خود می بیند که این امر خود می تواند زمینه ساز 
بروز بحران های خانوادگي شود)گونتر و مك آلر، 1384(. نتایج نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی 
دانشجویان ایران)ایسپا( که در روزهای  1۷ و 18  تیر سال  1398 به صورت  تلفنی و با جامعه 
آماری شهروندان کل کشور) اعم از شهر و روستا( انجام  شده است، نشان می دهد ۷0 درصد 
مردم ایران، حداقل از یکی از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند. در رابطه با همین 
موضوع، یکی دیگر از نظرسنجی های ایسپا که در سال 139۷ انجام شد، نشان داد که ۷1 درصد 
جوانان 18 تا 29 ساله از تلگرام و 49 درصد این جوانان از اینستاگرام استفاده می کنند. همچنین در 
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سال  139۷، ۵4 درصد مردان از تلگرام، 28 درصد از اینستاگرام، 24 درصد از واتس اپ و 3 درصد 
نیز از پیام رسان سروش استفاده می کردند. در مورد زنان نیز باید اشاره کرد که ۵8 درصد زنان 
از تلگرام، 31 درصد آنها از اینستاگرام، 2۷ درصد از واتس اپ و همچنین 2 درصد از پیام رسان 

سروش استفاده می کردند.
 اینستاگرام عنوان اپلیکیشنی است که کاربران خود را قادر می سازد به راحتی عکس ها و 
فیلم هایشان را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارند و در واقع روایتی بصری از خود و هویتشان به 
دست دهند. ماهانه 400 میلیون کاربر فعال در این فضا فعالیت دارند و محبوبیت زیادی به خصوص 
در میان زنان جوان دارد)محمدی و همکاران، 1399(. ذکر این نکته ضروری است که امروزه در بسیاری 
از گسست ها و نابسامانی در ارتباطات زوجین، رد پای شبکه های اجتماعی مجازی دیده می شود و 
این شبکه ها به عنوان یکی از مهم ترین عوامل این نابسامانی ها در نظر گرفته می شوند که آمارهای 
مختلف از کشورهای جهان این موضوع را تأیید می کند1. مطالعات مختلف در اقصی نقاط جهان بر 
این امر صحه می گذارند که در اکثر نزاع های زناشویی که زوجین به مراکز مشاوره مراجعه کرده اند 
موضوع اصلی بحث رسانه های اجتماعی الکترونیکی و خیانت هایی است که زوجین در این فضاها 
نسبت به یکدیگر مرتکب می شوند. این تحقیقات نشان می دهند وقف زمان زیاد در شبکه های 
اجتماعی مجازی سبب انحلال و تخریب زندگی زناشویی و همچنین بروز مشکلات روحی - روانی 
مانند افسردگی در افراد می شود. همچنین میزان طلاق و جدایی در افرادی که زمان زیادی را 
در شبکه های اجتماعی می گذرانند بیشتر از افرادی است که زندگی را بدون شبکه های اجتماعی 
تجربه می کنند )عربی، 1396(. در کشور ایران پژوهش های مختلف از جمله کریمی و همکاران 
)139۵(، عربی )1396(، رشید و همکاران )1398(، لطیفیان و همکاران )1396( و همچنین 
در استان ایلام پژوهش های خدا مرادی و همکاران )1393(، مؤمنی و زرین جوی الوار )1396(، 
رضایی نسب )139۷(، مهر تأییدی بر تأثیر شبکه های مجازی بر تغییر ارزش های خانوادگی و در 

ادامه سست شدن روابط زن و شوهری است. 
طی سال های اخیر با گسترش آسیب های فرهنگی- اجتماعی، طلاق در بسیاری از استان های 
کشور رشد چشمگیری داشته است. یکی از این استان ها، استان ایلام است. در استان ایلام به عنوان 
جامعه ای سنتی، تحقیقات نشان می دهد که میزان دوام زندگی مشترک در چند سال اخیر، کمتر 
از متوسط کشوری است. در سال 1391 به طور متوسط، طول مدت زندگی مشترک در کشور 

1. iribnews.ir/ tanzimekhanevadeh.com
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۷/6 سال بوده که استان ایلام با میانگین ۵/3 کمترین طول مدت دوام زندگی تا واقعه طلاق را در 
بین استان های کشور دارا بوده است )سپیدنامه و قیصریان،1393: 123(. ایلام یکی از شهرهایی است 
که از ساختاری سنتی و فرهنگی قدیمی برخوردار است؛ اما طی سال های اخیر، ورود تکنولوژی، 
تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و تحولات جمعیتی از جمله: جوان بودن جمعیت، مهاجرت 
و ...چهره شهر را دگرگون کرده است؛ این تغییر و تحولات از ساختار فیزیکی و معماری شهر تا 
متحول شدن روابط اجتماعی)از ارتباطات چهره به چهره، رفت وآمدهای خانوادگی و محلی و ... تا 
بی تفاوتی اجتماعی و نا آشنا بودن همسایه ها با یکدیگر( را شامل می شود. در مورد انتخاب قشر 
زنان و به طور خاص زنان مطلقه نیز بایستی اشاره کرد که هر شرایطی برای کنشگران پیامدهایی 
را به همراه دارد. بر اساس نتایج پژوهش های انجام  شده در کشورهای مختلف، آثار و نتایج مخرب 
و زیان بار طلاق برای زنان بسیار سخت تر از مردان است. محققان دریافته اند که تعداد زیادی از 
زنان که انفصال و گسست خانواده را تجربه کرده اند، اضطراب، انزوا و تنهایی، افسردگی، درماندگی 
را در خود گزارش داده اند)استوارت و همکاران، 2000 به نقل از کلانتری و همکاران، 1390(. در جامعه 
ما نیز، از آنجا که زنان به واسطه جامعه پذیری، وابسته تر از مردان پرورش می یابند و به واسطه 
همین تربیت و جامعه پذیری، نسبت به خانواده مسئولیت پذیرتر و متعهدتر بار می آیند؛ در نتیجه 
با مطلقه شدن با موانع و مشکلات بی شمار مواجه می شوند که از پیامدهای عرضی طلاق است 
)حسنی و همکاران، 1393(. در واقع زمانی که زنان مطلقه با جامعه و شرایط آن برخورد می کنند، 

آن وقت روی دیگر سکه طلاق را می بینند و تحت فشارهای جامعه قرار گرفته و انواع برچسب ها 
به آنها زده می شود. بدین ترتیب مشکلات اقتصادی و همچنین فرهنگی طلاق برای زنان بیشتر 
است. هدف پژوهش حاضر مطالعه تجربه زیسته زنان مطلقه شهر ایلام از شبکه های اجتماعی 
مجازی با تأکید بر شبکه اینستاگرام است. بر این اساس دو سؤال مهم مطرح خواهد شد: درک و 
تعریف زنان مطلقه شهر ایلام از شبکه مجازی اینستاگرام چگونه است؟روابط خانوادگی و زناشویی 
از منظر این زنان قبل و بعد از ورود به فضای اینستاگرام چگونه بوده است؟ در استان ایلام می توان 
ادعا کرد که این تحقیق، اولین تحقیقی است که با رویکرد روشی عمیق و کیفی و امیك به مسئله 

ورود شبکه اینستاگرام و تغییراتی که در نوع روابط خانوادگی به وجود آورده است، توجه دارد.
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2-پیشینه ی پژوهش
پژوهش های ارزشمند بسیاری در زمینه ی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و به  طور 
خاص اینستاگرام در داخل و خارج از کشور انجام شده که هرکدام از زاویه و روشی خاص به 
مطالعه و بررسی این مسئله پرداخته اند. نکته مهم این است که در بسیاری از پژوهش ها محققین 
حوزه روان شناسی و از دید این رشته به مطالعه شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته اند. با توجه 
به اینکه هدف در پژوهش حاضر مطالعه تجارب زیسته و تحلیلی جامعه شناختی از مسئله است، از 
آنها صرف نظر شده است لیکن در تحقیق حاضر بر روی مطالعاتی که به طور خاص بر نهاد خانواده 
و تغییر ارزش های آن پرداخته اند، متمرکزشده ایم. در بسیاری از پژوهش ها تأثیرات این شبکه ها در 
گسست نهاد خانواده و تغییرات در سبك زندگی مدنظر بوده است برای مثال حسنوند )1393( و 
بحرانی و همکاران )1398(، گنجی و همکاران)1394( در پژوهش های جداگانه به اثرات شبکه های 
اجتماعی مجازی در ایجاد طلاق در شهر تهران و شادگان، شهرکرد و با روش تحقیق کمی انجام 
داده اند. نتایج این پژوهش نشان داد حضور بیشتر در شبکه های اجتماعی مجازی باعث گرایش به 
سبك زندگی مدرن و غفلت از سبك زندگی سنتی خواهد شد. و بالعکس، اگر افراد در شبکه های 
اجتماعی، عضویتی نداشته باشند، بیشتر به سمت زندگی سنتی گرایش خواهند داشت. یا می توان 
به پژوهش فلاحی )139۵(  با عنوان »تحلیل کیفی و کمی اثرات شبکه های مجازی در ساختار و 
شکل خانواده« در شهر تهران اشاره کرد. روش انجام این پژوهش، آمیخته )کمی و کیفی( است. 
یافته ها حاکی از آن است صرف حضور و استفاده از تکنولوژی ارتباطی جدید، گسستی در نهاد 
خانواده ایجاد نمی شود لیکن از طریق شناخت کامل این تکنولوژی و رعایت و کنترل بر آنها، اتفاقاً 
حمایت های جانبی از طریق این فضا قابل وصول است. همچنین نوع استفاده این کاربران در فضای 
مجازی با احساس مربوط به تعلق خانوادگی، همبستگی معنی دار دارد. عباسی و جعفری)1399( 
در پژوهش خود با عنوان تأثیر کنش های اینستاگرامی سلبریتی ها بر سبك زندگی کاربران ایرانی 
با روش کمی-پیمایشی نشان دادند کنش های سلبریتی ها بر سبك زندگی کاربران ایرانی یعنی 
الگوی مصرف، نوع پوشش، اوقات فراغت، مدیریت بدن و... تأثیرگذار است. در تحقیقات خارجی 
نیز روجویی )2012( و همچنین گال و همکاران)2019( در پژوهش های خود به این امر پرداختند 
که شبکه های اجتماعی مجازی منبع  فشار اجتماعی بر روی زوجین جوان هستند. البته در 
تحقیق گال، از یك سو، رسانه های اجتماعی منبع دریافت حمایت هستند، درحالی که از سوی 
دیگر عامل درگیری ها و برخی احساسات منفی در بین زوج ها هستند. پژوهش جهاندار لاشکی، 
حسینی و کاکابارایی )2020(  با عنوان ارزیابی و تبیین پیش بینی نقش نگرش نسبت به خیانت 
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به دلیل مصرف رسانه ای با واسطه گری نگرش ناکارآمد، تعارضات زناشویی و رضایت جنسی و 
با روش کمی نشان داد که مصرف رسانه به طور مستقیم و غیرمستقیم و از طریق نگرش های 
ناکارآمد، تعارضات زناشویی و رضایت جنسی بر نگرش نسبت به خیانت تأثیر می گذارد. پژوهش 
صباغ و همکاران )2020( با عنوان بررسی عوامل پیش بینی کننده فرسودگی زناشویی بر اساس 
وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی و تفاوت های زنان و مردان متأهل با روش کمی نشان 
داد بین فرسودگی زناشویی و میزان وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی همبستگی مثبت 
و معناداری وجود دارد. به نظر می رسد وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی نقش مهمی در 
بروز فرسودگی زناشویی دارد. وکاسی و همکاران )2022( در مطالعه ای با عنوان تأثیر فعالیت های  
آنلاین بر روابط عاشقانه  به این موضوع اشاره می کنند که امروزه رسانه های اجتماعی نقشی کلیدی 
در شکل گیری، حفظ و از بین بردن روابط عاشقانه ایفا می کنند. نتایج نشان داد که تغییرات در 
وضعیت رابطه را می  توان از طریق تغییر استفاده از اینستاگرام تشخیص داد. ویژگی های فعالیت 
اینستاگرام در ابتدا و در پایان یك رابطه به طور قابل توجهی متفاوت است. علاوه بر این، با استفاده 
از تحلیل خوشه ای مشخص شد که حسادت و رضایت از رابطه، پیش بینی کننده های اصلی فراوانی 
پست ها هستند. در مجموع، الگوهای فعالیت اینستاگرام به شدت تحت تأثیر روابط عاشقانه بود.

بررسی پژوهش های صورت گرفته نشان داد که بیشتر تحقیقات انجام  شده در این زمینه 
در کلان  شهرها انجام گرفته است. لذا در این پژوهش درصدد هستیم تجارب زیسته زنان مطلقه 
در شهر ایلام در این زمینه را مورد توجه قرار دهیم. بر این اساس پژوهش حاضر که با استفاده 
از پارادایم کیفی و مشارکت زنان دارای تجربه ی استفاده از شبکه مجازی اینستاگرام و تأکید بر 
استفاده کنندگان از شبکه مجازی اینستاگرام انجام شده است ، در نوع خود منحصر به  فرد است.

3-ملاحظات نظری
پژوهشگران کیفی استفاده از یك چارچوب نظری از پیش تعیین شده را برای مطالعه مضر تلقی 
می کنند و بر این باورند که این امر پژوهشگر را محدود می کند و باعث غفلت و نادیده گرفتن او 
از افراد مورد مطالعه و دیدگاه کسانی که تجربیات مستقیم در ارتباط با مسئله مورد نظر دارند، 
می شود. اما به  هر حال، محققان از متون و ملاحظات نظری تنها به  منزله منبع احتمالی ایجاد 
سؤال و به  عنوان راهنمای نمونه گیری نظری استفاده می کنند)استروس و کوربین، 1390: 4۷(. هدف 
تحقیق پدیدارشناسی این است که حدود کلی تجارب زیسته ما یا یگانه جهان پیش روی ما را 
توصیف کند. بدین منظور، پدیدارهایی را توصیف می کند که عناصر سازنده این تجربه هستند، اما 
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پدیدار عبارت است از چیزها، آن گونه که به آگاهی انسان داده می شوند)واعظی و همکاران، 1400(. 
در پژوهش حاضر نیز آنچه اهمیت دارد درک، فهم و تجربه افراد مورد مطالعه از پدیده مورد نظر 
است. بنابراین به کارگیری نظریات و مفاهیم بیشتر در جهت طرح سؤالات و ایجاد حساسیت نظری 
در محققین طرح شده است. به همین دلیل رویکرد انتخاب  شده در پژوهش حاضر پدیدارشناسی 
است. چرا که پدیدارشناسی تنها دانش حقیقی در مورد تجارب انسانی است که فقط از طریق 
کسانی حاصل می شود که جهانی خاص را تجربه کرده اند. بدین ترتیب در ادامه به چند مفهوم که 
در مصاحبه ها و ایجاد سؤالات به کار آمده اند و همچنین ارتباط نزدیکی با مسئله پژوهش داشته 

و از نظر تحلیلی بیشترین کاربرد را با پژوهش حاضر داشته است، پرداخته می شود. 
یکی از این مفاهیم، مفهوم »کاشت« است که توسط گربنر مطرح شده است. گربنر معتقد 
است رسانه و به  طور ویژه تلویزیون نقش بسیار اساسی در شکل دادن به نگرش، عقاید و رفتار 
انسان ها دارد.  سایر نظریه پردازانی که به تأسی از گربنر از طرفداران این رویکرد به شمار می روند 
نیز معتقد به اثر طولانی مدت تلویزیون هستند. این تأثیر به صورت تدریجی و غیرمستقیم است اما 
به تدریج انباشته  شده و به طرز معناداری عمل می کند. از نظر گربنر، تماشا و دیدن طولانی مدت 
این رسانه، باعث می شود گرایش های افراد منطبق و همچنین سازگار با پیام هایی که در تلویزیون 

نمای داده می شود، شکل بگیرد. 
مفهوم دیگر، »جامعه شبکه ای« از کاستلز است. کاستلز فرهنگ مادی را در جهان امروز مهم 
می داند. این فرهنگ مبتنی بر تکنولوژی های اطلاعات سازمان می یابد. یك تحول و دگرگونی در 
این فرایند رخ می دهد و آن گذار از تکنولوژی مبتنی بر فرایندهای ارزان انرژی به تکنولوژی مبتنی 
بر درون داد ارزان اطلاعاتی است. این گذر از پیشرفت مخابرات و تکنولوژی میکروالکترونیك ایجاد 
شده است. از نظر او در ارائه تئوری در حوزه رسانه و جامعه باید گذشته را نیز مدنظر قرار داد، اما 
ذکر این نکته ضروری است که زمینه های اجتماعی و سیستم های ارتباطی نسبت به گذشته تفاوت 
دارد. اینجاست که بایستی در نظریه ها بازنگری اساسی صورت گیرد. تکنولوژی نمی تواند همه چیز 
را بر اساس ویژگی های مدنظر مخاطب تغییر دهد، بلکه تکنولوژی فقط یك پیشنهاد است. این 
جامعه است که باید آن را بپذیرد. در این صورت است که تحقق عینی می یابد. بدین ترتیب آینده 
ارتباطات دست بشر است نه فناوری و تکنولوژی )کاستلز، 1380: 92-94(. »تغییرات ارزشی« از 
مفاهیم مهم دیگر در پژوهش حاضر است. از نظر اینگلهارت صنعتی شدن و مدرنیته سبب تغییر 
در ارزش های سنتی به سمت ارزش های عقلانی شده است. هر چقدر جوامع فراصنعتی افزایش 
می یابند، تغییرات فرهنگی شروع به حرکت کردن در جهت های دیگر می کند. بدین ترتیب در 
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این مرحله تغییر جهت ارزش های سنتی به سمت عقلانی آهسته خواهد شد؛ در حالی که تغییر 
ارزش های بقا به سمت ارزش های خود اظهاری بیشتر نمایان می شود. این تغییر به آهستگی در 
طول انتقال از جوامع پیش از صنعتی به جوامع صنعتی در حال حرکت بود اما هنگامی که جوامع 
 .)Inglehart: 20  &Welzel(صنعتی به سمت فراصنعتی حرکت نمودند به روند مسلط تبدیل گردید
از دیگر مفاهیم مرتبط با شبکه های مجازی، مفهوم »وابستگی« از دی فلور و بال روکیج است. 
این دو معتقدند، شرط ضروري براي بروز اثرات، میزان وابستگي به برخي رسانه هاي ارتباطي است. 
کانال هایي که مردم براي کسب اطلاعات مهم به آنها مراجعه مي کنند و نسبت به این مجاري 
احساس وابستگي دارند، توانایي بیشتري براي ایجاد اثرات دارد تا مجاري که تفاوتي با مجاري 
دیگر ندارد و اطلاعاتي که فراهم مي کند فاقد اهمیت است )کوهن، 3۷:13۷8(. بر اساس این رویکرد 
مي توان وابستگي به رسانه ها را مطرح کرد، مصرف کنندگان رسانه ها با وابستگي به این سرگرمي هاي 
جدید و شبکه هاي اطلاع رساني، زمان کمتري را به خانواده اختصاص مي دهند و این موجب کاهش 

اهمیت خانواده نزد مصرف کننده رسانه مي شود. بنابراین خانواده اعتبار و ارزش سابق را ندارد. 
بر اساس مفهوم »میمی ها« از ژوزف کاپلا)رسانه های سرایت دهنده( وسایل ارتباط جمعي ابزاري 
هستند که باعث نشر ایده ها و اشاعه آنها از طریق فرایند تقلید مي شوند. منظور او از تقلید همان 
رفتاري است که بین دو نفر روي مي دهد؛ تقلید یکي از دیگري. کاپلا نوعي تقلید رفتاري- ذهني 
و همه گیر را مطرح مي کند که موارد تقلید شده را با هویت دقیقشان در ذهن نداریم، بلکه نتایج 
آنها را مشاهده و آنها را در رفتار دیگران تجربه مي کنیم. »میمي « نامي است که کاپلا بر این فرایند 
گذاشته است. میمي ها به وسیله رسانه هاي ارتباط جمعي به وجود مي آیند. مدها و اصطلاحاتي 
که مردم از تلویزیون فرا گرفته اند همان میمي هستند. کاپلا معتقد است با گذشت زمان میمي ها 
جزئي از فرهنگ جوامع مي شوند. بنابراین او در نظریه خود این نکته را گوشزد مي کند که رسانه ها 
توانایي این را دارند که دیدگاه مخاطبان خود را نسبت به محیط تغییر دهند)محمدپور، 140:1389(.
هابرماس با مفهوم »کنش ارتباطی« در این مورد بحث می کند که محیط اینترنت این فضا را 
فراهم کرده و شرایط حوزه عمومي را تا حدودي مهیا ساخته است. حوزه عمومي هابرماس عرصه اي 
است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علني گرد هم مي آیند و کنش ارتباطي 
از طریق گفتگو تحقق مي یابد. در فضاي محیط هاي تعاملي اینترنت بحث »شرایط آرماني سخن« 
مورد نظر هابرماس تحقق مي یابد که مي توان آن را بدین گونه مطرح کرد. هابرماس معتقد است 
که نیازهاي اساسي یا اصیل معیني وجود دارد که تمامي افراد کاملًا آزاد، آنها را دارند و این نیازها 
توسط هر کس که صمیمانه وارد یك گفتگوي عملي شود، ضرورتاً کشف خواهد شد. با توجه به 
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این که در محیط اینترنت، به  ویژه در محیط تعاملي اینترنت افراد به راحتي مي توانند نیازهاي 
خود را مطرح کنند و این طرح نیازها باعث شکل گیري نوعي فضاي گفتگو و مباحثه مي شود و در 
این مباحثه افکار جدیدي شکل مي گیرد. هابرماس مي افزاید روابط میان گویندگان و شنوندگاني 
که از توان ارتباط برخوردارند، موجب مي شود تا یکي دیگر از کارکردهاي گفتار که همان شیوه یا 
همان کاربرد زبان عادي تلفیق شده است، وارد عمل گردد و در کاربرد توصیفي زبان هر گفتار به 
نوعي در بردارنده قول صمیمیت یا صداقتي است که با آن گوینده احساسات و نیازها و نیت هاي 
دروني اش را براي شنونده ابراز مي کند. درست در همین بعد است که گفتار، شنونده را به دنیاي 
دروني احساس ها و انگیزه هاي گوینده و همین طور به ارزیابي صحت گفته هاي او مي کشاند. این 
احساسات باعث مي شود که روابط بین افراد صمیمي گردد تا نیازهاي خود را بیان کنند و انرژي 

عاطفي خود را در این محیط به مصرف برسانند )قرباني، 139۵: 18-19(.

4-روش پژوهش
درک، فهم و تعریف زنان مطلقه از شبکه های مجازی چندبعدی و متکثر است؛ این مطالعه 
بر اساس پارادایم کیفی1 و بر اساس روش پدیدارشناسی انجام شده است. پدیدارشناسی اساساً 
مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی است. پدیدار شناسی به جهان، آن چنان که به وسیله ی یك 
فرد زیسته می شود، نه جهان با واقعیتی که چیزی جدای از انسان باشد، توجه دارد)سیگارودی و 
همکاران، 1391: ۵۷(. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی زنان مطلقه در شهر ایلام 

که تجربه استفاده از فضای مجازی2 با تأکید بر شبکه اینستاگرام است. در این مطالعه نمونه گیری 
از نوع هدفمند است. نمونه گیری هدفمند که به آن نمونه گیری غیر احتمالی، هدف دار یا کیفي نیز 
مي گویند به معناي انتخاب هدف دار واحدهاي پژوهش براي کسب دانش یا اطلاعات است. این نوع 
از نمونه گیري شامل انتخاب واحدها یا موردهاي مورد پژوهش بر اساس هدف پژوهش و نه تنها 
به صورت تصادفي است )رنجبر و همکاران، 1391: 240(. معیار تعیین نمونه های تحقیق نیز اشباع3 
داده ها بود که بعد از مصاحبه با 1۵ مشارکت کننده یافته های پژوهش به اشباع نظری رسید. در 
مطالعه حاضر ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش 
۷ مرحله ای کلایزی استفاده شده است. بر اساس روش کلایزی در مرحله اول، متن مصاحبه ها 

1.Qualitative Paradigm
2. بنابر صحبت های زنان مدت استفاده از انواع شبکه های اجتماعی مجازی در شبانه روز بین ۵ تا 10 ساعت در متغیر بوده است.

3. saturation
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پس از درج روی برگه، چندین بار مرور شد تا شناخت کلی از آن حاصل شود. در مرحله دوم برای 
هریك از متون، خلاصه تفسیری نوشته تا نسبت به درک و استخراج معانی نهفته در آن اقدام شود. 
مرحله سوم، محقق برای استخراج مضامین به مشارکت و تبادل نظر پرداخت و در مرحله چهارم 
با تداوم مصاحبه ها، مضمون های قبلی تکامل یافت و گاه مضمونی جدید شکل گرفت. در مرحله 
پنجم برای دستیابی به معنای کلی متن و یافتن جوهره های اصلی، مصاحبه ها در چندین مرحله 
مرور شدند و توصیف های سازمان یافته نهایی استخراج شد. در مرحله ششم، خلاصه نویسی آغاز 
شد که همین امر گفتمان مرتبط با هر مصاحبه را برای تولید داده های کلیدی مشخص کرد و 
تم های نهایی که بازخوانی بیشتری با یکدیگر داشتند، سازمان دهی و مفهوم محوری آنها استخراج 
شد و در نهایت در مرحله هفتم، با شناسایی عبارات یا جملات مهمی که به تجربه زیسته از شبکه 
مجازی اینستاگرام مربوط می شد و با صورت بندی و خوشه بندی آنها در قالب مضامین مشترک 
میان همه مشارکت کنندگان پژوهش، ترکیب این نتایج در قالب توصیف و تحلیل پرمایه از شناخت 

ماهیت تجربه زیسته زنان مطلقه از شبکه اینستاگرام به اتمام رسید. 
اعتبارپذیری به واقعی بودن توصیف ها و یافته های پژوهش اشاره دارد و عبارت است از درجه 
اعتماد به واقعی بودن یافته ها برای شرکت کنندگان پژوهش و برای زمینه ای که این پژوهش در آن 
انجام شده است. به این معنا که آنچه در یافته ها و نتایج تحقیق از سوی پژوهشگر ذکر می گردد، 
همانی باشد که در نظر پاسخگو بوده است. به منظور رسیدن به این امر لینکلن و کوبا به مواردی 
همچون تماس طولانی با محیط پژوهش، مشاهده مستمر، بررسی از زوایای مختلف، تبادل نظر با 
همتایان، تحلیل موارد منفی، کفایت مراجع و کنترل از سوی اعضا اشاره می کنند)حریری، 1390: 
66(. در تحقیق حاضر مواردی مانند دقت در انجام کار و کنترل از سوی پاسخگویان در نظر گرفته 

 شده است. همچنین در پژوهش حاضر برای رسیدن به معیار قابلیت انتقال1 نیز که معادل پایایی 
در پژوهش کمی است، از دو تکنیك مرسوم یعنی مقایسه های تحلیلی)رجوع به داده های خام 
جهت مقایسه و ارزیابی مقولات اصلی با این داده ها( و استفاده از نظرات سه متخصص در حوزه 

روش تحقیق کیفی بر مراحل مختلف کدگذاری استفاده شد.

1. pransferability
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جدول شماره 1- مشخصات مشارکت کنندگان پژوهش

تحصیلات همسرشغل همسرشغلتحصیلاتسنشرکت کننده

دیپلمآزادخانه دارکاردانی128

دیپلمکارمندآرایشگرلیسانس235

دیپلمرانندهخیاطدیپلم322

لیسانسکارمندفروشندهلیسانس434

لیسانسکارمندخانه دارفوق لیسانس537

دیپلمآزادخانه داردیپلم626

فوق لیسانسکارمندمعلملیسانس727

فوق دیپلمآزادخانه دارکاردانی832

لیسانسکارمندکارمندفوق لیسانس935

فوق دیپلمآزادکارمندفوق لیسانس1036

لیسانسرانندهخانه داردیپلم1130

دیپلمآزادخیاطدیپلم1222

دیپلمآزادخانه داردیپلم1324

فوق دیپلمکارمندآرایشگرلیسانس1427

لیسانسآزادخانه دارلیسانس1535

5- یافته های پژوهش

5-1- معنی و تعریف ذهنی زنان مطلقه از اینستاگرام 
معنی و تعریف ذهنی زنان مطلقه از اینستاگرام در شهر ایلام در سه مقوله »شکل دهنده سبك 
زندگی نوین« و »فضای کژکارکرد« و »ابزار کرختی فرهنگی« دسته بندی شد که در جدول شماره 

2 آمده است.
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جدول شماره 2- درک، تعریف و تفسیر زنان مطلقه از شبکه اینستاگرام

مضمون اصلیمضامین فرعیکد/مفهوم

هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی )7(

شمشیر دولبه

به مثابه شکل دهنده 
سبک زندگی نوین

نابودی زندگی در صورت عدم شناخت )4(

ورود به فرهنگ ما بدون زیرساخت )4(

از بین بردن روابط مستقیم )3(

به مثابه تضعیف ارتباطات میان فردی کمرنگ شدن صفا و صمیمیت )3(

سطحی شدن روابط )5(

عامل تغییر در زندگی )3(

به مثابه عامل تحول زیست جهان تأثیر بر جنبه های شخصی )4(

تأثیر بر جنبه بیرونی و ارتباطی )4(

ابزار انتقال اطلاعات )6(
اشتراک دانش- اطلاعات ابزار کسب دانش )3(

فضای درآمدزا )3(

ابزار زیست مجازی
ابزار ارتباط اجتماعی )5(

مکان چت و درد و دل )4(

ارتباطات جهانی و گسترده )4(

فضای اعتیادآور )2(

فضای آسیب زا

به مثابه فضای 
کژکارکرد

فضای ویرانگر و مشکل زا )4(

تخریب بنیان خانواده )4(

نشان دادن زندگی خود به دیگری )2(
نقص حریم خصوصی عیان کردن امور پنهانی زندگی )2(

گسترش ارتباطات با افراد ناشناس )3(

بحران هویت

ابزار کرختی فرهنگی

الگوبرداری از بیگانه )2(

تنهایی و انزوا )3(

دانلود محتوای نامناسب )4(
تعارض متنی مغایرت محتوایی با فرهنگ خودی )3(
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5-1-1-  اینستاگرام به مثابه شکل دهنده سبک زندگی نوین

 این مضمون از مضامین فرعی شمشیر دولبه، تضعیف ارتباطات میان فردی، عامل تحول 
زیست جهان، اشتراک دانش-اطلاعات، ابزار زیست مجازی استخراج شده است. مفهوم سبك زندگی 
که امروزه به یکی از مفاهیم بنیادی در تحلیل های اجتماعی تبدیل شده، یکی از حوزه های مهم 
مطالعاتی است که در سال های اخیر توجه تعداد زیادی از محققان اجتماعی را به خود جلب کرده 
است. سبك زندگی به معنی نحوه سامان دهی زندگی برای تحقق نیازها و خواسته ها با به  کارگیری 
مجموعه ای از رفتارهاست. سبك زندگی هر فرد معرف بسیاری از ویژگی ها از جمله ارزش ها، 
محدودیت ها، قوانین و علاقه مندی های اوست. نکته ای که در اینجا باید به آن پرداخته شود این 
است که فرد برای انتخاب سبك زندگی خود کاملًا آزاد نیست و قید و بندها و محدودیت هایی دارد. 
همیشه انتخاب سبك زندگی صرفاً از سوی فرد صورت نمی گیرد بلکه گاهی این فشارها هستند 
که فرد را ناچار به گزینش می کنند. پس در اینجا می  توان از شبکه  اجتماعی مجازی)اینستاگرام( 
به عنوان یك عامل فشار مهم نام برد. چرا که باعث تغییر در سلایق، ارزش ها، نگرش ها، الگوی 
مصرف از دید نمونه های تحقیق شده اند. بر اساس نظرات مشارکت کنندگان پژوهش به دلیل استفاده 
مداوم از این شبکه ، گویی سبك زندگی نوینی در این خانواده های شکل گرفته که با سبك زندگی 
سنتی و قدیمی فرسنگ ها فاصله دارد. از منظر آنها الگوی خانواده قدیمی، دگرگون شده و گویی 
خانواده جدیدی متولد شده که در بسیاری از کارکردها دچار اختلال شده است. ارتباطات میان 
فردی در بین افراد و خانواده ها تضعیف و به عاملی برای تغییرات ارزشی تبدیل شده است. افراد 
در پی استفاده از اینستاگرام با هجمه زیادی از اطلاعات، دانش و آگاهی در زمینه های مختلف 
مواجه شده اند و این شبکه  ابزاری برای زیست مجازی در این افراد شده است. شرکت کننده 

شماره ۵ دراین باره می گوید:
 »اینستاگرام فضاییه که امروزه نقش پررنگی در زندگی ها داره؛ رو جنبه های مختلف زندگی 
هم شخصی و هم بیرونی تأثیر میذاره. ارتباطات درسته بیشتر شده ولی ظاهری هستن. 
به شدت درگیرش بودیم روزی چند ساعت درگیرش بودیم. با همسرم از طریق همین 
اینستا آشنا شدم. البته این شبکه  برای سرگرمی هم هستش، فیلم می بینیم، سفارشات 

اینترنتی می دیم، چت می کنیم...«.
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شرکت کننده شماره 14 دراین باره می گویند:
»اینستا فضایی سرگرم کننده و درآمدزا. فضای تفنن، سرگرمی برای پیر و جوان هست که 
باعث آگاهی بسیار گسترده می شود. فضایی برای گذراندن اوقات فراغت، تسهیل آموزش 

و استفاده همگانی...«.

5-1- 2- اینستاگرام به مثابه فضای کژکارکرد

  این مضمون از مضامین فرعی فضای آسیب زا و نقص حریم خصوصی شکل گرفته است. استفاده 
نادرست از شبکه  اجتماعی اینستاگرام از دید مشارکت کنندگان در پژوهش تأثیرات منفی بر روابط 
اعضای خانواده داشته و بیشتر به عنوان یك فضای آسیب زا و کژکارکرد معرفی  شده است. زنان 
مطلقه در صحبت های خود به نوعی این فضا را فضایی گسترده، افسارگسیخته و غیرقابل کنترل در 
نظر گرفته اند که جنبه های آسیب زای بسیاری به خصوص در روابط خانوادگی شان ایجاد کرده اند. 
اعتیاد به این فضا، ویرانگری آن، نقض حریم خصوصی افراد در این صحبت ها بیشتر به چشم 
می خورد. از دید زنان این فضا کاملًا بی زمان است و هیچ وقت تعطیل نمی شود. همین بی زمانی 
باعث اختلال در کارکردهای خانواده شده است؛ وابستگی به این فضا، نظم زندگی شان را به هم 
زده است. همچنین بایستی اشاره کرد که حریم خصوصی حوزه ای از زندگی ما انسان هاست که 
ورود دیگران بدون دلیل منطقی نوعی تعرض به آن محسوب می شود. این در حالی است که از دید 
زنان حفظ این حریم در این فضا مورد توجه قرار نمی گیرد. این امر باعث شده بسیاری از اطلاعات 
خصوصی و محرمانه افراد که زمانی به عنوان حریم خصوصی محسوب می شدند، به راحتی و به طور 

ناخودآگاه در اختیار و نمایش دیگران قرار گیرد. مشارکت کننده شماره 1 در این  باره می گوید:
      »اینستاگرام فضایی هستش که فقط باعث اتلاف وقت می شه. چون سواد استفاده از آن 
وجود نداره. فضایی برای سرگرمی و دور شدن از فضای واقعی زندگی. چون قبلنا دورهمی ها 
یه صفای دیگه ای داشت ولی الان با آمدن این شبکه نه و تا حدی تخریب گر چون خیلی 
از اطلاعات خصوصی و پنهانی خانوادگی راحت میتونن در این محیط  به اشتراک گذاشته 

بشن. به خاطر همین یه سوءتفاهم برا خودم هم پیش اومد...«.

مشارکت کننده شماره ۷ در این  باره می گوید:
      »ویران کننده خانواده است، اینستاگرام تخریب کننده روابط بین زن و مرد هست. تا 
زمانی که آسیبش به خانواده نرسه میتونه تا حدی خوب باشه.... اما در کل به نظرم اینستا 
خیلی بی محتوا هستش و وقت آدم را می گیره چون خود من همین تجربه بد رو دارم...«.
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5-1-3- کرختی فرهنگی

 شبکه های مجازی به مثابه ابزار کرختی فرهنگی از زیر مقوله های بحران هویت و تعارض 
متنی استخراج شده است. با توجه به صحبت های مشارکت کنندگان در پژوهش می  توان این طور 
گفت که استفاده مداوم و طولانی مدت از شبکه  اینستاگرام آسیب هایی در حوزه فرهنگی به دنبال 
انواع مختلف رفتارهای اجتماع و اخلاقی، بمباران اطلاعاتی  انواع محرک ها و  با  دارد. آشنایی 
هجوم محتوای فرهنگی بیگانه، مفاهیم و الگوهای برساخته خود را به همراه دارد. زنان در این 
پژوهش به زیرمقوله هایی مانند بحران هویت و تعارض متنی اشاره کرده اند. این شبکه  به عنوان 
فضاهایی بدون مرز در نظر گرفته شده است که روابط افراد در ابعاد مختلف را تحت تأثیر قرار 
می دهد. فضایی که نشانگر گسستی عمده و اساسی در الگوهای فرهنگی، ارتباط، هویت، انزواطلبی 
افراد است. در واقع تحت تأثیر این فضا، مقوله هویت گستره ارتباطات خود را جهانی می کند و 
از فرهنگ ها و پدیده های دور دست اثر می پذیرد و بر اثر این فعل و انفعالات تصور فرد از خود 
نیز دچار تغییر و دگرگونی می شود. این شبکه  زمینه آشنایی افراد با ارزش ها و الگوهای رفتاری 
جوامع و فرهنگ های دیگر را فراهم می کند و هویت نامشخص و متحولی را برای آنها به وجود 
می آورد. در اثر این ارتباطات فرهنگی کم عمق، تعارض متنی و محتوایی نیز روندی طبیعی به 
شمار می رود. پیوندهای اجتماعی موجه )از جمله پیوندهای خانوادگی(، تعهد به همسر و خانواده، 
اعتقاد به ارزش ها و اصول اخلاقی، ناموجه می شوند. بدین ترتیب نگرانی بسیاری از زنان مطلقه به 
بحران ها و سستی فرهنگی برمی گردد. چرا که از دید آنها با انتقال ارزش های فرهنگی ناسازگار با 
سنت ها، ریشه ها، معنی و ارزش های غایی ما، انسجام فرهنگی در جامعه کاهش پیدا می کند. چرا 
که به عنوان مثال بسیاری از این زنان از مشاهده عکس ها و فیلم ها و متن های نامتعارف با جامعه 

خودی در این فضا گلایه داشتند. مشارکت کننده شماره 9 در این باره می گوید:
 »فضایی که می  تونه زمینه ساز فساد در محیط خانواده بشه و امروزه جنبه منفی اون خیلی 
پررنگ شده. همش تقلید و الگوبردارییه الان. آدم تو فضای اینستا در معرض فرهنگ های 
مختلفه و با ی حجم زیاد از اطلاعات روبه رو میشه که شاید مغایر با فرهنگ خودت باشه 
و بالاخره  دیر یا زود همه اینا تأثیر خودش را می ذاره. نمونه اش همسر خودم که انتظارش 

از خیلی مسائل غیرواقعی شده...«.
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مشارکت کننده شماره 1 در این باره می گوید:
      »می تونی انواع محتواها حتی محتواهای غیر اخلاقی رو دانلود کنی. فضایی هستش که 
می  تونه باعث جمع شدن ی عده دور هم بشه که اطلاعات عمومی یا خصوصی خودشون 
از عکس و فیلم و کتاب و... رو به اشتراک میذارن. فرصت تنهاییت و ارتباط داشتن با افراد 

ناشناس بیشتر میشه...«

5-2- تجربه زیسته روابط همسران قبل از استفاده از اینستاگرام 
از دیدگاه زنان مطلقه، روابطشان با همسران قبل از استفاده و ورود از فضای اینستاگرام با دو 
مقوله »انسجام خانواده« و »عدم بحران در تمامیت نهاد خانواده« در ارتباط است که در جدول 

شماره 3 آمده است. 
جدول شماره 3- روابط زن و شوهر قبل از ورود به اینستاگرام

مضمون اصلیمضامین فرعیکد/مفهوم

ارتباط عاطفی-احساسی بیشتر )5(

تعامل/کنش متقابل مثبت

انسجام خانواده

صحبت و گفتگوی بیشتر )4(

مشورت گرفتن از دیگران )5(

فاصله کمتر و کیفیت بهتر ارتباطات )10(

اعتماد و عدم بدبینی )3(

سرمایه اجتماعی بالا عدم بدبینی )3(

همکاری و مشارکت )4(

ویژگی مثبت شخصیتی همسر )4(

پایبندی به ارزش های سنتی

عدم بحران در تمامیت 
نهاد خانواده

آگاهی کمتر )5(

افکار سنتی )5(

توقعات کم )2(

عدم استفاده از محتوای نامتعارف )2(

احساس امنیت

کمتر بودن نارضایتی جنسی )2(

زندگی آرام )2(

زندگی بدون تنش )2(

نبود ارتباط خارج از چارچوب ازدواج )4(
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5-2-1- انسجام خانواده

 این مقوله از زیر مقوله های تعامل یا کنش متقابل مثبت و سرمایه اجتماعی بالا به  دست  آمده 
است. ریشه اساسی برای تحکیم روابط افراد در درون خانواده، نظم و همبستگی درون آن است. 
خانواده هایی که از این نظم برخوردار باشند می  توانند فردی با ثبات تر و متعهدتر به جامعه وارد 
کنند. انسجام در این تحقیق همان معنای وفاق را دارد و منظور از آن پیدایش  و وجود اتفاق نظر 
و توافق در بین اعضای یك خانواده است. همین واژه موجب به هم پیوستگی و همبستگی اعضای 
خانواده می شود. زنان مطلقه در شهر ایلام معتقدند هنگامی که چه خود و چه همسرانشان از 
اینستاگرام استفاده نمی کردند، یا وقت کمتری به این فضا اختصاص می دادند؛ وضعیت انسجام در 
خانواده و رابط بین اعضایشان بسیار بهتر و با کیفیت تر بوده است. احساس با هم بودن، پیوند و 
تعهد عاطفی و روابط صمیمی با اعضای خانواده و با خویشاوندان و ارتباط با آنها بیشتر بوده است. 
فاصله و شکاف بین اعضای خانواده کمتر و بالعکس تعامل، کنش متقابل و گفتگو درباره مسائل 
و موضوعات مختلف در بین اعضای خانواده بیشتر بوده است. آنها در مورد نیازها و خواسته های 
مختلف خانواده و خودشان گفت وگو می کردند و کیفیت سرمایه اجتماعی خانواده بهتر بوده است. 
بدین ترتیب مقوله گفتگو و تعامل از زیرمقوله های مهم در ایجاد وضعیت انسجام در این پژوهش 
در نظر گرفته شده است که  با دو جنبه مختلف شناختی و ارتباطی مد نظر است. در معنای 
شناختی، گفتگو تبادل اندیشه بین دو نفر یا بیشتر است. در معنای ارتباطی، بیانگر عملی است که 
در آن افراد فرصت می یابند تا با هم ارتباط برقرار کنند و یکدیگر را تجربه کنند. در خانواده های 
مدنظر، هنگامی که شبکه های اجتماعی مجازی در خانه مسکوت هستند، ارتباط مبتنی بر گفتگو 
و تعامل در بین اعضای خانواده بیشتر صورت می گیرد. چنین ارتباطی به اعضای این خانواده ها 
کمك می کند تا در جستجوی مشترک، خلاقانه و همدلانه و از روی دانایی برای فهم و شناخت 
محیط زندگی خویش تلاش کنند. اما با وارد شدن به این فضا وضعیت برعکس می شد فرصتی 
برای گذراندن اوقات فراغت و با هم بودن نداشتند، فردگرایی و انزواطلبی بیشتر می شد و خانواده 
تبدیل به واحدی فردی می شد که بین اعضای آن تعامل وجود ندارد. مشارکت کننده شماره 12 

در این  باره می گوید:
»خب قبل از اینکه با گوشی و کانال هایی مثل اینستا و... خودمون رو مشغول کنیم طبیعتاً 
ارتباطات عاطفی و احساسیمون بیشتر بود، بیشتر با هم صحبت می کردیم، ولی وقتی 
که گوشی دست می گرفتیم چه من و چه همسرم واقعاً حرفی بینمون رد و بدل نمی شد. 

بخصوص همسرم که اصلًا خانوادگی کم حرفن...«.
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مشارکت کننده شماره 4 در این  باره می گوید:
»در مورد مشکلاتی که توی هر زندگی از جمله زندگی ما ممکن بود پیش بیاد بیشتر حرف 

می زدیم، به فکر راه چاره بودیم، مشورت می گرفتیم از خانواده ها و بستگان نزدیك...«.

5-2-2- عدم بحران در تمامیت نهاد خانواده

 مقوله حاضر از زیر مقوله های پایبندی به ارزش های سنتی و احساس امنیت استخراج شده 
است. خانواده های امروزی به دلیل تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در بحران هستند. 
روابط خانوادگی ضعیف، ورود ارزش های مدرن به نهاد خانواده و... منجر به بحران در موجودیت 
نهاد خانواده شده است. با مطالعه مصاحبه های زنان مطلقه می  توان چنین استنباط کرد که قبل 
از ورود شبکه اینستاگرام به درون خانواده، شاهد عدم بحران جدی به این نهاد هستیم. چرا که 
پایبندی به ارزش های سنتی بیشتر است، احساس امنیت )عدم نارضایتی جنسی، زندگی بدون 
تنش، نبود ارتباطات خارج از چارچوب ازدواج و...( در خانواده بیشتر است و اینها باعث شده 
چالش ها درون نهاد خانواده نسبت به زمان استفاده افراطی از فضای اینستاگرام کمتر شود. ذکر 
این نکته لازم است که با توجه به صحبت های زنان، این امر نمی تواند به این معنا باشد که فضای 
مجازی تنها عامل اختلاف و بحران خانواده و در نهایت طلاق بین این زوجین بوده است. بلکه 
فضای مجازی و به  طور خاص اینستاگرام و استفاده افراطی و بدون قاعده باعث شده مشکلات دو 
چندان شود. در حالی که قبل از استفاده از این فضا، این مشکلات در سطح حداقلی بوده است. 

مشارکت کننده شماره 3 در این باره می گوید:
»از لحاظ ارتباط مستقیم و رو در رو، نسبت به قبل با دوستان و گروه های فامیلی ارتباطم 
کمتر شده. قبلش واقعاً ارتباطات بیشتر بود. ارتباط مستقیم خیلی بهتره از همه لحاظ. 
مثلًا مشکلی در میان میذاشتی و خواهرا، برادرا خیلی بهت کمك می کردن. وقتی میری 

مثلًا تو فضایی مثل واتساپ واقعاً فاصله ها زیاد میشه...«.

مشارکت کننده شماره 12 در این  باره می گوید:
 »وقتی از این فضا خبری نبود من یا همسرم وارد پیج ها و کانال های مختلف غیر اخلاقی 
نمی شدیم، عکس و فیلم های نامتعارف کمتر می دیدیم.... اینکه خارج از چارچوب ازدواجت 

و به روش نامتعارف رابطه داشته باشی خیلی کمتر بود...«.
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5-3-  تجربه زیسته روابط همسران بعد از استفاده از اینستاگرام
از دیدگاه زنان مطلقه، روابطشان با همسران بعد از استفاده و ورود به فضای اینستاگرام با 4 
مقوله »گسست از شبکه های خویشاوندی«،»مشکلات مربوط به عاملیت«،» نمایش مصرف« و 

»استحاله و تغییر نظام ارزشی« در ارتباط است که در جدول شماره 4 آمده است. 

جدول شماره 4- روابط زوجین بعد از استفاده از اینستاگرام

مضمون اصلیمضامین فرعیکد/مفهوم

افزایش فاصله با همسر )7(

تضعیف سرمایه 
اجتماعی درون گروهی

گسست از شبکه های 
خویشاوندی

بی اعتمادی )3(

کیفیت پایین ارتباط با همسر )6(

کیفیت پایین ارتباط با خویشاوندان )5(

فرد محوری زیاد )3(
خودمحوری

عدم تمایل به مشورت )2(

وابستگی شدید )4(
آسیب شخصیتی

مشکلات مربوط به 
عاملیت

تأثیر بر شخصیت )6(

کم شدن توان جسمی )2(
تضعیف سلامت

کم شدن توان روحی همسر )2(

مشاهده زندگی های دیگران )5(
مصرف نمایشی

نمایش مصرف

به اشتراک گذاشتن زندگی شخصی )2(

تجمل گرایی )2(

اشاعه فرهنگ مصرفی نمایش کالا )مصرف( )3(

نمایش لباس )2(

تصمیم گیری های احساسی و نه عقلی )2(

تغییر ارزش های 
خانوادگی

استحاله و تغییر نظام 
ارزشی

کمرنگ کردن نقش بزرگ سالان در حل اختلافات )2(

عدم تمایل به داشتن فرزند )2(
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مضمون اصلیمضامین فرعیکد/مفهوم

خروج از مرزهای تنوع طلبی )5(
زناشویی

استحاله و تغییر نظام 
ارزشی

ارتباط با جنس مخالف )10(

اتلاف وقت )7(

زیست مجازی هزینه بالای اینترنت )2(

تعادل برقرار نکردن بین فعالیت اینترنتی و خانواده )4(

توقعات بی جا در زمینه ارتباطات اجتماعی )2(
تغییر در توقعات

توقعات بی جا در زمینه ارتباطات جنسی )2(

تغییر در وضعیت چهره )2(
مدیریت بدن

تغییر در وضعیت پوشش )2(

5-3-1- گسست از شبکه خویشاوندی

 این مقوله از زیر مقوله های تضعیف سرمایه اجتماعی درون گروهی و خود محوری استخراج 
شده است. سرمایه اجتماعی شامل دارایی هایی است که در زندگی روزانه افراد وجود دارد مانند 
حس تفاهم، رفاقت و دوستی، احساس همدردی و روابط اجتماعی بین افراد و خانواده هایی که 
یك واحد را تشکیل می دهند. می  توان این طور گفت عضویت مشترک اعضا )در اینجا اعضای یك 
خانواده( می  تواند منتهی به منافع ناشی از اهداف مشترک شده؛ حمایت ها، پیوندها و پشتیبانی ها 
از درون و بیرون آن خانواده را در پی داشته باشد. در واقع خانواده نقش پر رنگی در ایجاد این 
سرمایه می  تواند داشته باشد. اما با ورود فضای مجازی و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 
در این خانواده ها، ارزش های خانواده تحت تأثیر قرارگرفته و موجب تغییراتی در رفتار و گفتمان 
اعضای این خانواده ها شده است. افراد در این خانواده ها بخش زیادی از وقت خود را در دنیای 
مجازی سپری می کنند. از دید زنان چه بسا ساعت های طولانی در منزل حضور فیزیکی داشته اند 
ولی حضور وجودی نداشته اند. این امر زمینه ساز کاهش تعاملات خانوادگی، بی اعتمادی و فرسایش 
سرمایه اجتماعی درون گروهی، خودمحوری در این خانواده ها شده است. به عبارتی ارتباط و 
پیوستگی قوی این خانواده ها با دیگران )در اینجا خویشاوندان( به سستی گراییده و به سمت 
تنهایی، انزوا و یك دنیای فردی شده سوق پیدا کرده اند و در نتیجه حمایت های اجتماعی کمتری 

از بستگان خود دریافت کرده اند. شرکت کننده شماره 12 در این باره می گوید:
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»الان به  واسطه این فضاها مجازی واقعاً ارتباطات کمرنگ شده، شب نشینی ها کمتر شده، 
تفریحات و اوقات فراغت خیلی کم شده، دورادور و از طریق همین فضا و در گروه های 
مختلف افراد با هم در ارتباطن. خب این یعنی ی ارتباط سطحی که دیگه بزرگ ترها 
نقششون کمرنگ شده تو این زندگی های جدید. تو زندگی ما هم همین طوری بود بعضاً 

اصلًا خبری از نزدیکانمون نداشتیم...«.

مشارکت کننده  شماره 14 در این باره می گوید:
 »همسرم به همه بدبین شده میگه چون من از طریق فضای مجازی باهات آشنا شدم حتماً 
با کسی دیگه هم دوست هستی. مدام گوشیم چك می کرد. چت هام رو چك می کرد. حتی 
اگه خریدی تو اینستا می خواستم سفارش بدم همش ترس و لرز این رو داشتم که فروشنده 

اون محصول آقا نباشه چون دعوا و تنش بین ما شروع می شد دیگه...«.

5-3-2- مشکلات مربوط به عاملیت

 این مقوله از زیر مقوله های آسیب شخصیتی و تضعیف سلامت به  دست  آمده است. از دید 
زنان استفاده افراطی از فضای مجازی و به طور خاص اینستاگرام، علاوه بر آسیب های خانوادگی، 
منجر به آسیب های مفرط فردی و روانی نیز شده است. از آنجایی  که به خصوص در فضایی مانند 
اینستاگرام همیشه در حال دیدن بخش های مثبت و ایدئال زندگی دیگران هستند و با توجه 
به مقایسه هایی که در این زمینه بین خود و دیگری انجام می دهد بیشتر دچار غم، نا امیدی و 
افسردگی و مشکلات شخصیتی شده اند. وابستگی افراطی به این فضا نیز مشکلات فردی بسیاری 
را به همراه داشته است. آسان بودن و تنوع و جذابیت بالای این شبکه  باعث شده که هم زنان و 
هم همسرانشان زمان قابل توجهی از اوقات روزانه شان را در این فضا سپری کنند و به نوعی اعتیاد 
و وابستگی به این فضا اذعان کرده اند. بسیاری از زنان نیز در صحبت های خود به این امر اشاره 
کرده اند که در بسیاری مواقع شب ها تا صبح را با اینترنت و فضای اینستاگرام گذرانده اند که این 
مسئله باعث اختلال در خواب و کاهش توان جسمی و روحی آنها برای فعالیت های روزانه شان 

شده است. یك نفر از شرکت کنندگان خانه دار در این باره می گویند:
 »از نظر روحی روانی مشکلات زیادی به وجود می آوره این شبکه های مجازی، همسرم 
وقتی از این فضا استفاده می کرد تو خورد و خوراکش تو خوابش واقعاً تأثیر می ذاشت. 
بعضی صبح ها که اصلًا  نا نداشت پاشه بره سرکار. سر اون کلی با هم دعوامون می شد...«.



84

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و ششم/ شماره 101 / پاییز 1402

مشارکت کننده شماره 13 در این باره می گوید: 
 »بعد از دو سه ساعتی که همسرم تو این فضاها بود انگار رو ذهن و روانش تأثیر می ذاشت. 
خشن می شد جرأت نداشتیم من و پسرم باهاش حرف بزنیم زود از کوره در می رفت...«.

5-3-3- نمایش مصرف

با  زندگی  سبك  که  می شود  باعث  زندگی  در  منزلتی  نمادهای  و  نشانه ها  شدن  بصری   
زیبایی شناختی کردن مصرف همراه شود. اشیا باید به نمایش گذاشته شوند تا برای فرد منزلت 
آفرینی کنند. این فراتر از مصرف صرف یك شی است. نمایش مصرف در این پژوهش و از دیدگاه 
زنان مطلقه در زیر مضمون های مصرف نمایشی و اشاعه فرهنگ مصرفی دسته بندی شده است. 
در اینجا می  توان گفت مفهوم خود و نمایش خود مهم است. چرا که »خود«، در جریان عمل و در 
تعامل با دیگران پیوسته تولید و بازتولید می شود. با تجمل گرایی، با نمایش کالا، با نمایش لباس، 
با به اشتراک گذاشتن زندگی شخصی، و با مشاهده زندگی های دیگران به ویژه بلاگرهای معروف، 
می  توان خود را از دیگران متمایز کرد و یك هویت جدید برای خود ساخت. مصرف گرایی و نمایش 
مصرف، از دید زنان می  تواند به عنوان مهم ترین معیار ارزشی مطرح شود. تعداد زیاد بلاگرها و 
صفحات مد، زیبایی در شبکه های اجتماعی مجازی باعث شده زنان به این شبکه ها ترغیب شوند. 

مشارکت کننده شماره 6 در این باره می گوید:
 »تا بگو مگویی بینمون اتفاق میوفتاد یه پست یا استوری تو اینستا می ذاشت دیگه کل 
فامیل اطلاع پیدا می کردن. انگار کمبود داشت. جو گیر می شد و احساسی عمل می کرد. 
منم غروری داشتم دیگه. به جای اینکه این همه دنبال متن و عکس برا این چیزا بگرده 

اگه میومد با من صحبت می کرد خیلی از سوء تفاهما برطرف می شد...«.

مشارکت کننده شماره 8 در این باره می گوید:
 »دوست داشتم تو این فضا باشم چیزای لوکسی که می خریم نشون بدم، مسافرت که 

میریم نشون بدم ولی اون مخالف این چیزا بود...«.

5-3-4- شبکه های مجازی به مثابه استحاله نظام ارزشی

انواع شبکه های اجتماعی مجازی و به  طور خاص   از دید زنان مطلقه، ورود تکنولوژی و 
اینستاگرام در خانواده هایشان بسیاری از ارزش های اجتماعی و خانوادگی را تحت تأثیر قرار داده 
و شاهد تغییراتی در این امور هستند. تغییر ارزش های خانوادگی، خروج از مرزهای زناشویی، 
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زیست مجازی، تغییر در توقعات، مدیریت بدن از جمله زیر مضمون هایی است که زنان مطلقه به 
آنها اشاره  کرده اند. به عنوان مثال پوشش، آرایش در جامعه ما موضوعی فردی و شخصی محسوب 
نمی شود بلکه هنجارها و مقررات رسمی جامعه، آن را به امری اجتماعی تبدیل کرده است. یکی 
از مواردی که زمینه اختلاف و ناسازگاری در روابط بین همسران را افزایش داده است تغییراتی 
است که در وضعیت چهره، بدن، پوشش بعد از رؤیت این شبکه ها در افراد )به ویژه زنان( ایجاد 
شده است. زیست مجازی در این پژوهش حاوی هنجارها و قواعد رواج یافته هستند که از طریق 
تکرار و تکثیر کنش کاربران، الگوهای نوین را شکل می دهند. این فضا نوعی وابستگی فکری و 
روانی برای این افراد ایجاد کرده که قادر به بیرون آمدن از این فضا نیستند. اغلب سرگرمی ها و 
اوقات فراغت از دید مشارکت کنندگان پژوهش در این فضا سپری می شود. مشارکت کننده شماره 

2 در این باره می گوید:
 »همین که روابط افراد دیگر را می دیدم دوست داشتم من هم این جور روابط را تجربه کنم. 
این افراد که میگم منظورم خیلیاس. مثلًا من پیج اکثر بازیگران هالیوودی رو داشتم همیشه 
دنبالشون می کردم. پیج خیلی از بلاگرای ایرانی مقیم او نور هم دارم. خیلی الگو می گرفتم 
ازشون. از طرز پوشیدن لباس و مارک و... بگیر تا غذاخوردنشون. خود من یادمه چندین 
سال قبل واقعاً آدم قانعی بودم. چیزهای خیلی کوچیك هم خیلی منو شاد و خوشحال 
می کرد. ولی این مدت به خصوص با ورود به اینستاگرام دیگه قناعت گذشته رو ندارم، طرز 

تفکرم تغییر کرده و همیشه احساس نارضایتی و شکایت دارم...«.

مشارکت کننده شماره 4 در این باره می گوید:
 »با دیدن خیلی از بلاگرا، مدلینگ ها و... خیلی وضعیت پوششم، آرایشم، چهره ام)عمل 
زیبایی( نسبت به دوران مجردی فرق کرد و همسرم هم اتفاقاً مدام گلایه داشت و شاکی 
بود. رفتم عمل لیپوساکشن برا از بین بردن چربی های شکمم هم انجام دادم که دیگه به 
بچه دارشدن هم فکر نکنم چون واقعاً دوران مجردی اصلًا شکم نداشتم اینجا داغون شده 

بودم...«.
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بحث و نتیجه گیری

هایدمان1 پژوهشگر آلمانی در حوزه شبکه های اجتماعی مجازی معتقد است که شبکه های 
اجتماعی مجازی گونه ای از الگوهای تماس هستند که در آنها تعامل ها و ارتباطات بین عوامل 
شبکه ای توسط یك پایگاه فنی و زیرساخت اینترنت مورد پشتیبانی قرار می گیرد. در این شبکه ها 
هدف، علاقه یا نیاز مشترک می  تواند عنصری پیونددهنده باشد که باعث می شود تا عوامل مرتبط 
Heide�(  حتی بدون حضور فیزیکی احساس کنند که در یك اجتماع و جمع حقیقی قرارگرفته اند
mann,2010:2�3(. بدین ترتیب، هدف اصلی از پژوهش حاضر درک و تعریف زنان مطلقه از شبکه  

اجتماعی اینستاگرام در شهر ایلام است. بدین منظور چند سؤال جزیی مدنظر محققین قرار گرفت 
و در ادامه به طرح این سؤالات، نتایج آنها و مقایسه  با نتایج مطالعات پیشین و چارچوب مفهومی 

تحقیق خواهیم پرداخت.
در پاسخ به سؤال اول یعنی تعریف و تفسیر زنان از شبکه اینستاگرام، این تعاریف در قالب سه 
مقوله »شکل دهنده سبك زندگی نوین«، و »فضای کژکارکرد« و »ابزار کرختی فرهنگی« دسته بندی 
شد. استفاده از شبکه  اینستاگرام از دید زنان باعث ایجاد شکل جدید و نوینی از زندگی شده است 
که در آن انتخاب و آزادی افراد به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است، نحوه رابطه تعاملی 
افراد تغییر پیدا کرده و افراد محدود به مکان و زمان نیستند و ابزاری برای زیست مجازی هستند. 
به عبارتی استفاده از این شبکه ها در واقع مصرف توأمان زمان، فضا و محتوای نمادین هستند که 
هر سه از بنیان های سبك زندگی در دنیای کنونی اند. در این ارتباط پژوهش حسنوند )1393(؛ 
عباسی و جعفری)1399( نیز نشان می دهند بین حضور در شبکه های اجتماعی و گرایش به سبك 
زندگی مدرن ارتباط وجود دارد، هر چند در پژوهش حسنوند شبکه های مجازی و گرایش به 
سبك زندگی به عنوان متغیرهای مستقل و وابسته در نظر گرفته شده اند ولی در پژوهش حاضر 
ذهنیت زنان مطلقه در مورد شبکه های اجتماعی مجازی با تأکید بر اینستاگرام مدنظر بوده است. 
شاید بتوان این طور گفت استفاده افراطی از فضای مجازی و به  طور خاص شبکه  اینستاگرام به 
شکل گیری عادت واره های مجازی در بین این افراد منجر شده است که ویژگی اصلی آن مصرف 
انبوه اطلاعات و نشانه هایی است که فاقد معنای تعالی بخش و در بسیاری موارد از دیدگاه زنان، 
کژکارکرد نیز بوده است. همان تعبیر معروف رسانه به مثابه چاقوی تیز را در اینجا نیز می  توان 
به کار برد. استفاده از اینستاگرام به همان میزان که می  تواند مفید باشد،  بسیار خطرناک هم 

1. Heidemann
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نیز می  تواند باشد. چنانچه این وسیله بدون آگاهی و به صورت مداوم و بدون محدودیت زمانی 
استفاده شود به ابزاری تبدیل می شود که انواع آسیب های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی را به دنبال 
خواهد داشت، کما اینکه زنان به این نکته اشاره  کرده اند. وابستگی افراطی به این فضا هم در بین 
زنان و هم همسرانشان باعث شده که مقوله فضای کژکارکرد از این تحقیق استخراج شود. این 
نوع وابستگی باعث شده زندگی روزمره، کاری و خانوادگی این افراد با اختلال مواجه شود. در این 
ارتباط روجویی )2012(، گال و همکاران )2019(، صباغ و همکاران )2020(، جهاندار لشکری و 
همکاران )2020(، نیز به این نتیجه رسیدند رسانه های اجتماعی تأثیرات منفی بر زندگی زوج ها 
دارند و زمینه ساز تعارضات زناشویی هستند. وکاسی و همکاران )2022( نیز به این نتیجه رسیده اند 
که اینستاگرام تأثیر منفی بر روابط عاشقانه خواهد داشت. همچنین این نتیجه مخالف با نتایج 
پژوهش فلاحی )139۵( است که معتقد است افراد با حضور در این فضاها حمایت های نسبی به 

دست می آورند و از این رو کارکرد مثبت دارند.
از مقوله هایی که زنان در مورد تعریف فضای اینستاگرام به آن اشاره کرده اند، سستی و کرختی 
فرهنگی است. از دید زنان، شبکه های به مثابه ابزاری برای بحران هویت و سست شدن فرهنگ 
جامعه در نظر گرفته شده است. در واقع تفسیر زندگی با ورود این شبکه ها از دید زنان، ترکیبی 
از واقعیت و مجاز در کنار همدیگر است؛ یك واقعیت دورگه ایجاد شده است، زندگی در این 
شرایط به درجات مختلف بین واقعیت و مجاز در نوسان است؛ به گونه ای که حرکت به سمت 
مجاز، از جا کندگی زمان و مکان، بحران معنا، سیال شدن هویت را به دنبال دارد. این مقوله نیز 
بر اساس درک و تفسیر و تعریف زنان از شبکه  مجازی اینستاگرام استخراج شده است که در نوع 
خود مقوله ای جدید از نگاه زنان مطلقه است. پژوهش گنجی )1394(، نشان می دهد اعتیاد به 
اینترنت منجر به اختلال و بحران هویت یا بحران هویتی خواهد شد. بحرانی و همکاران )1398( 
در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که بین مؤلفه های تبلیغات هدفمند اینترنتی، تبلیغات ضد 
دینی و القای شبهات و تأثیر منفی رفتاری و نقض حریم خصوصی افراد با میزان طلاق همبستگی 

دارد این نتیجه تا حدی با مقوله کرختی فرهنگی همسو است. 
سؤال دوم تحقیق مربوط به این مهم بوده که روابط زن و شوهری در قبل از ورود به اینستاگرام 
چگونه بوده است؟ در این تحقیق و از دیدگاه زنان مطلقه، روابطشان با همسران قبل از استفاده 
و ورود به شبکه  اجتماعی مجازی اینستاگرام، در قالب مقوله های »انسجام خانواده« و »عدم 
بحران در تمامیت نهاد خانواده« در ارتباط است. هابرماس معتقد است فضای اینترنت این امکان 
را فراهم کرده که افراد به شیوه عقلانی به بحث بپردازند و به توافق برسند. فضای اینترنت باعث 
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شده شرایط حوزه عمومی موردنظر هابرماس مهیا شود و کنش ارتباطی از طریق گفتگو تحقق 
شود. اما در جامعه ایلام و بر اساس صحبت های زنان، زمانی که از این فضا و شبکه  اینستاگرام 
استفاده می شود، انسجام خانواده در معرض خطر قرار می گیرد و بحران در نهاد خانواده ایجاد 
می شود. در واقع در صورت عدم استفاده از این فضا، کنش های ارتباطی و تعاملی میان افراد شکل 
می گیرد و اتفاقاً محیط های تعاملی خانوادگی است که شرایط آرمانی سخن را ایجاد می کنند نه 
فضای مجازی و اینترنت. در نبود فضای مجازی و به طور خاص اینستاگرام است که تمامیت نهاد 
خانواده در تعادل نسبی قرار می گیرد، ارتباط مؤثر و گفتگو بین اعضای خانواده شکل می گیرد، 
خانواده کارکردهایش را انجام می دهد، احساس امنیت در این نهاد وجود دارد، روابط و نقش ها 
در جای خود قرار دارد و به نوعی تعادل و توازن در نهاد خانواده دیده می شود. بدین ترتیب این 
مقوله با تحلیل هابرماسی همخوانی ندارد. حسنوند )1393( نیز در پژوهش خود به این نتیجه 
رسیده است که عدم عضویت در شبکه های اجتماعی و گرایش به ارزش های سنتی همبستگی 
مثبتی با همدیگر دارند. ون لی و همکاران )2013( نیز به این نتیجه رسیده اند اعتیاد به اینترنت 

سبب ایجاد خانواده های نامنسجم و ناسازگار می شود.
و بالاخره در سؤال نهایی به دنبال این بوده ایم که روابط زوجین بعد از استفاده از شبکه 
مجازی اینستاگرام چگونه بوده است. جامعه ایلامی جامعه ای در حال گذر از ساختارهای سنتی 
است در نتیجه ابهامات زیادی در فضای اجتماعی برای افراد مطرح و ایجاد می شود. این ابهام در 
دوره ای تشدید می شود که افراد در حال رها کردن وابستگی های خود به ارزش ها و جهان بینی 
سنتی و انطباق با چارچوب های مدرن هستند. در این چارچوب و برای افراد این خانواده ها )به 
ویژه زنان(، شبکه های مجازی بسته های اطلاعاتی شفاف و استاندارد ارائه می دهد که از طریق آن، 
فرایند مواجهه با ابهامات را کنترل می کنند. همچنین بر اساس مفهوم وابستگی دی فلور و روکیج، 
نگرش های بسیاری از افراد در جوامع در حال گذار تحت تأثیر رسانه ها قرار می گیرند. این تغییرات 
نگرشی و ارزشی در صحبت های نمونه های تحقیق نیز کاملًا مشهود است. بسیاری از این شبکه ها 
از جمله اینستاگرام ابزاری برای تغییر ارزش های سنتی در درون خانواده ها در نظر گرفته شده اند. 
بی تفاوتی و حساسیت زدایی در همسران ایجاد کرده است، فضا و واکنش خشونت آمیز در خانواده 
ایجاد کرده است. نمایش مصرف و استحاله نظام ارزشی از مقوله های مهم در تحقیق حاضر هستند 
که می  توان آن را با مفاهیم کاستلز و اینگلهارت در زمینه جامعه شبکه ای و تغییر ارزش ها مقایسه 
کرد. چرا که کاستلز معتقد است تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی با فراهم آوردن امکان 
پیدایی جامعه شبکه ای که افراد و جوامع را در قالب های تازه هویت بخشیده، نه تنها قواعد و قوانین 
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حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسان ها بلکه ایستار ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده 
است. از آنجا که جوامع و فرهنگ ها بر فرایندهای ارتباطی وابسته هستند و همه اشکال ارتباط بر 
مبنای تولید و مصرف نشانه ها استوارند؛ هیچ جدایی بین واقعیت و نمایش نمادین وجود ندارد و 
ویژگی مهم جامعه شبکه ای کاستلز نیز نه القای واقعیت مجازی بلکه ایجاد مجاز واقعی است. این 
جامعه شبکه ای تمام دامنه های زندگی اجتماعی را در بر گرفته و سبب تغییرات گسترده در نظام 
ارزشی خانواده ها و به طورکلی سبك زندگی این افراد شده است. زنان و همسران به واسطه این 
شبکه ها با مخاطبان گوناگونی سر و کار دارند و مجموعه های گسترده ای از حیث محتوای نمادین 
در اختیارشان قرار می دهند. این شبکه ها معنای همه چیز و هر چیز را مورد بازاندیشی قرار داده و 
ارزش های جدیدی برای این خانواده ها و به طور خاص زنان ایجاد کرده است. اینگلهارت نیز اشاعه 
رسانه های جمعی و جهانی شدن ارتباطات را عامل تغییر ارزش ها می داند. مصرف نمایشی، اشاعه 
فرهنگ مصرفی، تغییر ارزش های خانوادگی، خروج از مرزهای زناشویی، مدیریت بدن از نمودهای 
تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر تغییر رفتارها و ارزش ها زنان و خانواده ها و عدم پایبندی به 
سنت های کهنه و خانوادگی است. مقوله ساختارشکن نیز با مفهوم تغییرات ارزشی اینگلهارت 
قرابت معنایی دارد. در این ارتباط گیدنز نیز معتقد است اینترنت قلب تپنده انقلاب ارتباطی است 
و با گسترش این فناوری، این امکان وجود دارد که تمایزهای سنتی از میان برداشته شود، زمان 
و مکان حذف شود، درک افراد از روابط تغییر کند و اطلاعات و افکاری در جامعه منتشر شود 
که تنها بازتابی از جهان اجتماعی نیست بلکه یکی از عوامل و نیروهای مؤثر در شکل دهی به 
یك جهان اجتماعی است. زنان در این تحقیق نیز به دلیل استفاده و مصرف این شبکه ها، گویی 
در یك جهان اجتماعی جدید سیر می کنند. بدین ترتیب اگر ارزش های خانواده را کیفیت هایی 
بدانیم که هسته خانواده را تعریف و پیوند بین اعضای خانواده را تضمین می کند از دید زنان با 

دگرگونی و تغییر این ارزش ها مواجه ایم.
در پژوهش حاضر و بر اساس صحبت های زنان مطلقه می  توان به این نتیجه رسید که شبکه  
مجازی اینستاگرام در بروز نارضایتی زناشویی نقش داشته اند. جامعه و فرهنگ ایلامی و به تبع آن 
افراد در نهاد خانواده تحت تأثیر این تکنولوژی  ارتباطی قرار گرفته اند. به نظر می رسد شبکه های 
اجتماعی مجازی و در اینجا اینستاگرام را نمی توان ذاتاً بد یا خوب تفسیر کرد، بلکه تأثیر آن بر 
زندگی خصوصی و اجتماعی افراد بستگی به میزان و زمان استفاده از آن دارد چرا که همان طور 
که نتایج و صحبت های زنان نیز نشان می دهد استفاده افراطی و به نوعی اعتیاد به این فضا در 
تغییر و گسست مناسبات بین اعضای این خانواده ها مؤثر بوده است. اگر زمینه و بستری فراهم 
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شود که اعضای خانواده بتوانند نحوه استفاده از این فضاها را برای تقویت انسجام و پیوندهای 
خانوادگی خود دریابند، نتایج مثبتی را نیز به دنبال خواهد داشت اما استفاده های غیرتعاملی از 
این فضا بستر طرد و انزوای اجتماعی افراد را در خانواده و جامعه به وجود آورده است. با توجه 
به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی نگرش و درک مردان نیز در خانواده ها 
در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرد؛ با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مدیریت زمان 
در استفاده از این شبکه  در بین خانواده ها مورد تأکید قرار گیرد. بالا بردن سطح سواد رسانه ای 
در خانواده های ایلامی مورد توجه متولیان امر قرار گیرد. آنچه مهم است فردی که از این سواد 
برخوردار است، علاوه بر خواندن و نوشتن سنتی، بایستی خوانشی فردی از انبوه محتوا و پیام های 
رسانه ای در جهان ارتباطی داشته باشد و این محتوا و پیام ها را ارزیابی و تحلیل کند و در آخر 
آنها را انتخاب کند. آموزش در اینجا یعنی در مخاطب، شك انتقادی در پیام های رسانه و در اینجا 

شبکه اینستاگرام ایجاد کنیم که این امر از طریق مهارت تفکر انتقادی امکان پذیر است.
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